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A B S T R A C T   

From the point of view of discourse semiotics, three elements of the subject, 

object and universe are involved in the process of meaning generation, which 

interacts with each other on the basis of sensory-perceptual communication. In 

this approach, the main thinking is based on the discursive actor who shapes 

discourse based on interaction with the universe. This research aims to analyze 

the discourse space of Nowruz beyond the social actions and its 

anthroposemiotic functions by relying on the semiotic approach.  The main issue 

of this research is to investigate Nowruz discourse with regard to the 

phenomenological presence of the human subject, and finally the transfer of 

discursive spaces following collective interactions and the establishment of a 

matching system as a result of the transactional performance of collective 

subject. Considering that the intellectual foundation of semiotics is based on the 

principle of the dependence of meaning on the phenomenal presence of the 

subject and his interaction with the objects of the universe; the research method 

adopted based on this approach is the qualitative study of Nowruz spaces and the 

role of actors in the transfer of spaces. The findings of the research show that the 

semiosphere of Nowruz, with the possibility of transferring spaces, leads to the 

establishment of unity between humans and universe.  
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Introduction 

From the perspective of discourse semiotics, three elements subject, object, and the world are 

involved in the process of meaning production, interacting based on a sensory-perceptual 

relationship. This approach emphasizes discourse-oriented action, where discourse is shaped 

through interaction with the world. Given that social life is founded on the actions and 

interactions of human agents, and multiple discourses emerge within the context of social 

relations, attention to individual and collective actions, as well as the nature of their interactions 

with one another and with the world, becomes essential. Nowruz, as one of the cultural elements 

and ritualistic traditions of Iranians, encompasses diverse discursive spaces and functions. These 

discursive spaces, along with inter-semiotic relationships and cultural components, transform 

Nowruz into a semiotic sphere. Analyzing and interpreting this sphere facilitates the recognition 

of cultural and social deep structures. 

 

Method 

This study aims to analyze the discursive space of Nowruz through the lens of discourse 

semiotics, focusing on its social actions and semiotic-anthropological functions. Considering 

that the foundation of semiotics lies in the dependency of meaning on the phenomenological 

presence of the subject and its interaction with the world’s objects, the research method 

employed is a qualitative study of Nowruz’s discursive spaces and the role of agents in 

transmitting these spaces.  

 

Finding  

The findings reveal that Nowruz’s semiotic sphere, by enabling the transmission of spaces, 

actions, and values, and through the creation of perceptual and action-oriented alignment and 

the blending of emotional flows among discursive agents, establishes unity between humans and 

the world, ultimately producing meaning. 

 

Results & Conclusion 

Given the role of the phenomenological presence of human agents in the discourse of Nowruz, 

beyond action-oriented discourse, the modal system and the semiotic-anthropological functions 

of discourse are also addressed. The interactive, value-driven, and reciprocal spaces among 

discursive agents make Nowruz a semiotic sphere in which the discursive spaces and the values 

governing each space are continuously transferred to other spaces. Thus, Nowruz transcends 

determinative actions, shifting to a non-determinative modal state and blending emotional 

flows. This transition moves us from a system of oppositions towards a system of alignment and 

phenomenology, where “self” and “other” shift from an action-based position to a post-action 

position rooted in ethical interaction. 
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 »مقاله پژوهشی«

کنش  یگفتمان  یفضا  لیتحل از  کارکردها  ی اجتماع  یهانوروز:  -نشانه   یتا 

   یشناختانسان

 
 4iDی محمدرضا احمدخان ،  3iDیی روزجا ی ف   ی م ی کر   ی عل ،  2iDی ر ی شع   درضا ی حم ،  1iD* ی د ی سع   حه ی مل 

 
 چکیده
اُبژه و جهان هست   ، ی گفتمان   ی نشانه ـ معناشناس   دگاه ي از د  معنا دخالت    د ی تول   ند ي در فرآ   ی سه عنصر سوژه، 

مبنا  بر  که  ادراک   ی حسّ  ی ارتباط   ی دارند  تعامل   گر ي کد ي با    ی ـ  ا در  در  اصل   کرد ي رو   ن ي اند.    ی مبتن   ی تفکر 
پژوهش قصد    ن ي . ا دهد ی م شکل    ی است که گفتمان را بر اساس تعامل با جهان هست   ی گفتمان   ی گر برکنش 

  یها کنش   ی نوروز از ورا   ی گفتمان   ی فضا   ل ی به تحل   ، ی گفتمان   ی معناشناس -نشانه   کرد ي دارد تا با اتکاء به رو 
کارکردها   ی اجتماع  ا   ی شناخت انسان   -نشانه   ی و  به  توجه  با  بپردازد.    یمعناشناس نشانه   ی فکر   ان ی بن   نکه ي آن 
وابستگ   ی مبتن  اصل  پد   ی بر  به حضور  ابژه   سوژه   ی دار ي معنا  با  او  تعامل  است؛ روش     ی هست جهان   ی ها و 
تک   ق ی تحق  با  ا   ه ی اتخاذ شده  مطالع   کرد، ي رو   ن ي بر  از  است  نقش    ی گفتمان   ی فضاها   ی ف ی ک   ۀ عبارت  و  نوروز 

ا  انتقال  در  م   ق ی تحق   ی ها افته ي فضاها.    ن ي کنشگران  سپهرنشانه   دهد ی نشان  انتقال    ی ا که  امکانِ  با  نوروز 
   . گردد ی م   ی هست ها و جهان انسان   ان ی وحدت م   ی منجر به برقرار   ها ها و ارزش فضاها؛ کنش 
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 مقدمه
معناشناسی گفتمـانی، زنجیـرۀ گفتمـان بـه    _در رويکرد نشانه  

عنوان جريانی سیّال، پويا و هدفمند است که معنا در آن نـه بـر  
پیش تعیین شده، بلکه به واسـطۀ فرآينـدهای   اساس اهداف از 

معنايی، همچنین بر پايۀ کارکردهـای مـوقعیّتی جريـان   _نشانه 

گفتمـانی  »معنا در تعامـل و فضـای هـم  . شود گفتمان تولید می 

:  314گیرد« )شعیری و همکـاران،  بین سوژه و جهان شکل می 
در رويکرد گفتمانی، تعاملات میان سوژه و اُبژه، گسترۀ     (. 1402
شوند، که صرفاً بر اساس مالکیّت سـوژه  تری را شامل می وسیع 

گويـد،  مـی  1بر اُبژه نیسـت؛ بلکـه همانگونـه کـه فندوفسـکی 
»وحدت« يا همان »تطبیق« يکی از اشکال مهمّ اين تعـاملات  
است. از سـوی ديگـر، وجـود انـواع روايـی گفتمـان در قالـ   

های اصـلی ايـن رويکـرد اسـت؛  های گفتمانی از شاخصه نظام 
ها با قرار گرفتن در جريـانی سـیّال و  رويکردی که در آن نشانه 

پذيری مجدّد داشته و قابلیّـت  پذير، امکان بازتولید و نشانه تحوّل 
های نو با کارکردهای جديـد در ابعـاد ارزشـی و  تبديل به نشانه 

يابنـد. بـدين ترتیـ  گفتمـانی مبتنـی بـر  شناختی را می زيبايی 

  -معناشناسـی گفتمـانی و تعـاملاتی نشـانه   _معیارهای نشـانه  
گیرد. عید نوروز که متشـکل از عناصـر  شناختی شکل می انسان 

هـای بـگر   ی متعدّد اسـت، يکـی از آئـین ها آئینی و جشنواره 
هـای  ها و پراتیـ  باشد که به واسطۀ زنجیرۀ کنش ايرانیان می 
گران و  ، ايجاد فضای تعامل و ارتباط متقابل میان کنش مختلف 

  شــناختی دارد. انســان   -فضــاهای گفتمــانی، کــارکردی نشــانه 
گیری فرآيندی هدفمنـد  های آئینی منجر به شکل زنجیرۀ کنش 

يـافتن بـه  تا انتهای نوروز، به دنبـال دسـت   ابتدا شوند که از  می 
رود.  گران جمعی پـیش مـی های مشترک کنش اهداف و ارزش 

آنچه در جريان اين فرآيند گفتمانی  حائگ اهمیّت است، تعامـل،  
گـران، بـه واسـطۀ سـاختار  کـنش میـان کـنش وحدت و برهم 

ضـر  شناختی آن است. پـژوهش حا انسان   -توپولوژيکی و نشانه 
معناشناسـی گفتمـانی،    -برآن است تا با تکیه بر رويکرد نشـانه 

هــای اجتمــاعی و  کــنش   را  از ورای  فضــای گفتمــانی نــوروز 
شناختی آن، که منجر به عبور از ي   انسان   -کارکردهای نشانه 

دهـد.  گردد مورد بررسی قـرار  نظام گفتمانی به نظامی ديگر می 
مســهله اصــلی، بررســی گفتمــان نــوروز بــا توجــه بــه حضــور  
پديدارشناختی سوژۀ انسانی، انتقال فضـاهای گفتمـانی در پـی  

در نتیجـۀ    ی هـای جمعـی و برقـراری نظـام تطبیقـکنش برهم 
 عملکرد فراکنشی سوژۀ جمعی است.  

 
1. Landowski  

 پیشینۀ تحقیق 

نويسندگان بگر  ايرانـی اقـدام بـه  ، شعرا و ه از دوران گذشت
 حکیم ابوالقاسم فردوسـی  اند.خود نموده   آثار  توصیف نوروز در

به رسـوم نـوروزی آن عصـر   در شاهنامه   ه.ق (  416ـ  329)  
ــوروز را بگرگداشــتِ ــه، تعظــیم ن راســتی و حقیقــت و  پرداخت

است. فردوسی همواره نـوروز را فصـل   بوم ايران دانسته ومرز
ها، مقارن با آغـاز پادشـاهی دوستی، سرسبگی، جدايی از بدی

ابوالفضـل (.  1394آذر و همکـاران،)طلـوعی  نامـدجمشید می
ه.ش ( در اثـر مانـدگار   456  ـ370)  د بن حسین بیهقـیمحمّ

سـوم نـوروزی ر و  ، به آداب"بیهقی  تاريخ  "خود تحت عنوان  
  (.1381)کاکاوند، استعهد غگنويان اشاره کرده 

(  1377)   برومنــد ســعید   اثــر   "نــوروز جمشــید   "کتــاب  
ای در باب نوروز و مبدأ پیـدايش  اسطوره  ـپژوهشی تاريخی 

ــی   ــا نگرشـــ ــید دارد و بـــ ــاهی جمشـــ آن در پادشـــ
پرداخته و بـه  ای به تحلیل اين آئین کهن  اسطوره  ـتاريخی 

اشعار شـعرای بـگر  اسـتناد کـرده    منابع تاريخی و ديوان 

بـر    "آداب و رسوم نوروز   "( در کتاب  1379)   شعبانی   است. 
اساس متون معتبر تاريخی، ادبی و فرهنـ  عامّـه ايـران،  

  او   دهد. های نوروزی را مورد بررسی قرار می مجموعه آئین 
ۀ  مات نـوروزی، مراسـم نـوروزی، تاريخچـگذاری، مقـدّ نام 

  ۀ پـیش از اسـلام و دور   ۀ نوروز که خود به دو بخـش عمـد 
های  شود، نوروز درمیان اقوام و سرزمین اسلامی تقسیم می 

ون کشـور در  ديگر و مشترکات و اختلافات منـاطق گونـاگ 

بهــار و  "  . دهــد برگـگاری نــوروز را مــورد بررســی قــرار می 
( شـرحی اسـت از  1379زاده ) اثر صـفی   "های بهاری  آئین 

  رسیدن بهار.   های کُردی به هنگام فرا آداب و رسوم و آئین 

به نوروز    "های ايرانیان  جشن "( در کتاب  1389)  بهرامی ".
را همگمان  کند و آن می   ملّی اشاره _به عنوان جشن مذهبی 

.  دانـد با آغاز سلطنت جمشید و کشف نیشکر در ايـران مـی 
گرفته در باب  های صورت تقريبا تمامی مطالعات و پژوهش 

ت آداب و رســوم، عناصــر آئینــی و  عیــد نــوروز بــا محوريّــ
تاريخی نـوروز، برگـگاری نـوروز در ادوار    ۀ فرهنگی، پیشین 
شعر بگرگان ادب    و ات  ادبیّ   ۀ نوروز در آئین و    مختلف تاريخی 

در خصوص عید    پژوهشی اند. تا کنون  پارسی صورت گرفته 
بـــا رويکـــرد  شناســـی و  نـــوروز از منظـــر علـــم زبـــان 

ــانه  ــمعناشنا  ـنش ــان ی س ــانه   گفتم ــان -و نش ــناختی انس   ش
رود ايـن پـژوهش سـرآغاز  نگرفته اسـت. امیـد مـی صورت 
 باشد.   در اين زمینه   رتر آتی های بلندتر و موثّ گام 
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 مبانی نظری
 معناشناسی گفتمانی -رویکرد نشانه 
معناشناسی گفتمانی چگونگی کـارکرد معنـا،   –رويکرد نشانه  

هـای همچنین فرآيند تولید و دريافت معنـا را در قالـ  نظـام

، امـر 2ادراک  ،1تـن  با تهکید بـر موضـوعاتی چـون  _گفتمانی

ه اسـاس زنـدگیِ جا ککند. از آنبررسی می  _3حسّی و حضور
هـای های عوامل انسانی اسـت، و گفتمـاناجتماعی بر کنش

يابنـد؛ توجّـه متعدّدی در بستر روابط اجتماعی امکان بروز می
های فردی و جمعی، همچنین نوع تعاملات آنـان بـا به کنش

هستی در مطالعـات اجتمـاعی و فرهنگـی يکديگر و با جهان
از اصـطلا  گفتمـان  4لاف»فـرک  حائگ اهمیّت فراوان است.

کنـد..« برای اشاره به کلّ فرآيند تعامل اجتماعی استفاده مـی
 (.1391؛ به نقل از محسنی،  1391زاده و همکاران،  )آقاگل

کنـد، هـدفِ غـايی یاشـاره مـ  5»همانطور کـه فـونتنی
هايی اسـت کـه زيربنـای تمـامی معناشناسی، نقد ارزشنشانه 

معناشناسـی -نشانه مند است... فوننتنی اصطلا   اعمال دفلت
کنـد )شـعیری و را پیشنهاد مـیگفتمان در کنش  يا  در کنش  
 (.1402: 4همکاران، 

 تعاملی هایانواع نظام
مايۀ اصلی نظام گفتمانی روايی، کُنش است که با هـدف جان

گران وتولید معنای متفاوت ايجاد تغییر در وضعیت اوّلیۀ کنش
پذير باشـد، بلکـه تواند امری تعیّنگیرد. »معنا نمیصورت می

های گفتمانی »نظام امری زنده و تثبیت نیافته است« )همان(.
ها بـه سـه معنايی حاکم بر آن  -های نشانه با توجه به ويژگی

مـدار، احساسـی يـا تعـاملی و دستۀ کلّی هوشـمند يـا برنامـه 
:  2005شـوند« )فندووسـکی، رُخدادی يا تصادفی تقسیم می

نظام گفتمانی هوشمند يا روايـی کـه بـروز معنـا در آن    .(43
معلوم اسـتوار اسـت؛ شـامل ريگی و اهداف از پیشتابع برنامه 

ر يـا تجـويگی(، القـايی و مُجـابی مداهای کنشی )برنامه نظام
سازد مواجه می 6یگگارگفتمان تجويگی فرد را با کنشاست. 

توانـد او را بـه گر قرار دارد و میکه در موقعیّتی برتر از کنش
(. در گفتمان 56:  1385انجام دادن کنشی وادار کند )شعیری،  

القايی دو طرف کنش يا برنامه در تعامـل بـا يکـديگر سـب  
شـوند؛ يعنـی يکـی از دو گرفتن آن مـیتعیین کنش يا شکل

 
1. Body 

2. Perception 

3. Presence 

5. Faireclough 

6. Jacques Fontanille 

6. Destination 

طرف تعامل بايد ديگـری را بـه اجـرای کـنش متقاعـد کنـد 
نقل از فیروجايی و حشـمتی، ؛ به 18:  1388)شعیری و وفايی،  

»کـنشِ« مـا سـب  (. در نظام گفتمانی مُجابی، نحـوۀ  1398
شـود. »در نظـام معنـايی انجام »کنش« از سوی ديگری می

گـذاريم و »مُجاب سازی« بر جهان ذهنیِ ديگری تـهثیر مـی
گیـريم«  کـار مـیتوانش او را در راستای هدفی مشـخّ  بـه 

 (. 22: 1396معین،  )باب 
دارد، تصـاح  اُبـژۀ گران را به حرکت وا مـیآنچه کنش

محقـق   8يا مُجابی  7ارزشی است که از طريق فرآيند تجويگی
محور کنشی مبتنـی بـر رابطـۀ تقـابلی . »نظام برنامه شودمی

پور و همکاران، است و سوژه به دنبال فتح ابژه است« ) علوی
ها در خلق دهد که چگونه کنش(. نظام روايی نشان می1400

 فضاهای گفتمانی جديد و حرکت به سمت ارزش موثرند. 
ـ    الگـوی نشـانه   9در پايان دهۀ هشتاد مـیلادی، گـرم  

معناشناسیِ سـاختاری را توسـط الگـوی نشـانه ـ معناشناسـی  
شناختی، مبتنی بر ارتباط حسّی ـ ادراکی و نظام شوِشی  زيبايی 

شناسی علاوه بـر چـرخش  سب  شد در نشانه جايگگين کرد و  
اُبــژه در دســتان ســوژۀ شــناختی بــر اســاس رابطــۀ مالکیّــت؛  
تعاملات ديگری نیگ مورد توجّه قرارگیرند. تعاملاتی که نـه بـر  

دار، و  مبنای تملّ ، بلکه مبتنی بر »وحدت« سوژه و ابـژۀ تـن 
در ايـن الگـو،  شـوند.  اندازی پديدارشناختی تعريف می در چشم 

ادراکات حسّی وارد تعامـل دوسـويه    اساس فاعل انسانی که بر  
شود؛ در مرکگ فرآينـد معناسـازی  ها می با جهان و ديگر انسان 

ــانه ـ معناشناســـی    قـــرار دارد. درحرکـــت بـــه ســـوی  نشـ
پديدارشناختی، گـرم  اقـدام بـه معرفـی دو نظـام احساسـیِ  

ــاملی  ( و رُخــدادی )تصــادف( نمــود کــه بعــدها توســط  10)تع
  ی هـا نظـام :  از   عبارتند ها  . اين نظام فندوفسکی تکمیل گرديد 

  يی نظام معنـا   در   . ق ی تطب   و   تصادف   ، ی ساز مُجاب   ، ی مدار برنامه 
پـیش    از   « ی مضمون   ی ها »نقش   اساس   بر   ها سوژه   ، ی مدا برنامه 

  ف يـتعر  داشـتن يـا نداشـتنِ اُبـژه  مبنـای بر  تنهـا  ، تعیین شـده 
  اسـت،   مـدار برنامه   ها و کنش   کارکردی   ها ارزش ابژه   . شوند ی م 
  شـدۀ تعیـین   پـیش   از   هـای برنامـه   راسـتای   در   گ ی چ   همه   ی عن ي 

ســازی«  بــر اصــل  ب جا مُ»   تعاملی   م نظا .  دارد   قــرار   هــا ســوژه 
  قبل از  ی  هـدف   ی بـرا   ژه، سو   ی عنـي   ، ست ا   اسـتوار مندی«  ت »نیّ

ــخ   وادار    کنش   به را    ی يگر د   تنش،   يط ا شر در    و   ه شد   مشـــ
کـردن و کـنش بـا  سـازی عمـل »در کـنش مجـاب   . کنـد ی م 

 
7. Prescriptive process 

8. Assertive 

9. Algirdas Julien Greimas 

10. interaction 
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شود ) فندوفسکی،  های بینا ـ ذهنیّتی و درونی تعريف می واژه 
 (.  1395معین  ؛ به نقل از باب  17: 2005
ا  صلا  بر  1«تطبیق»  معنايی  منظا »   يا  «حساسیا  مر» 

 (.Landowski, 2004:8) ستا مبتنی «یحسّ کیادرا نجريا
 تعامل  و  دارتن  یهاسوژه   همگمان  حضور  ،تعاملی  منظا  ينادر  
 ؛یهسـت  جهـان  یِمـادّ  یِهـااُبژه   با  تعامل  اي  و  ها،آن  میمستق
 قیـتطب  و  احسـاس  يـۀ پا  بـر  یجمعـ  کُنش  ینوع  جاديا  سب 
 و  هـاسـوژه   بـودن  بـاهم  نيـا  ۀ جینت.  گرددیم  تعامل  نِیطرف
 و  تعامـل  طرف  دو  ۀ بالقوّ  یهاتیّقابل  دنیرس  تیّفعل  به   ها،اُبژه 
  يـهر  کـه یحـال  در  اسـت؛  گريکـدي  از  هـاآن  متقابل  درک
 نه  ،کندیم قلمداد تن و ادراک یدارا و ذات  به   قائم  را  یگريد
 اقبـال  و  شـان   بر  مبتنی  دفتصا  منظا.  تملّ   مورد  ۀ اُبژ   ي

گونـه تصـادفی و بـدون هـی   طوربه   یتعامل  یهاسوژه .  است
 در.  کننـدیمـ  برخـورد  گريکدي  بابرنامۀ ازپیش مشخ  شده  

. شـودنمـی  زاده   ديالوژي   ارتباطی  از  هرگگ  معنا  تصادف  نظام
  (.71: 1395  ن،یمع)باب 

 شَوِشی نظام  عبور از نظام کنشی به
رم  ما را از نظـام تقـابلی بـه گ  2انقصان معنبا انتشار کتاب  

دهــد. در نظــام ســوی نظــام تطــابقی و پديــداری ســوق مــی
توانند جای سوژه و ابژه می  _برخلاف جهان دوقطبی  _تطابقی

خود را به يکديگر بدهند، فراموضعی عمل کننـد و از سـاختار 
خطّی و تجويگی خارج شوند. همه چیـگ سـیر چرخشـی پیـدا 
کند... اينچنین است که معنا نیگ ديگر قطعیّـت نـدارد )بابـ  

های تعیّنی به وضعیّت شَوِشی (. عبور از کنش1395:19معین،
غیرتعیّنی، زنجیرۀ روايت را دستخوش تلاطـم کـرده و نظـام 

و سـپ  تلاطمـی تغییـر   3تعیّنی گفتمان را به نظـام تعـاملی
 (.1400پور و همکاران، دهد )علویمی

ــری مبتنــ گفتمــان ،یدر نظــام گفتمــان َشوِشــ  کــنشِ ب
 یاحساسـ  و  یعـاطف  طيشـرا  تـابع  یسـت، بلکـه ن  گرانکنش
اندازند »احساسات ما آشکارا روی تفکّرمان سايه می  .آنهاست

 (.1399:  125گذارنـد...« )دبلیـو مِیِـر،  و بر رفتارمان تاثیر می
 ی،عامــل گفتمــانپديــداری بــر حضــور  یگفتمــان مبتنــايــن 

در احسـاس و   رییو تغ  هاه پديدو    محیط  به   نسبت  او  حساسیّت
را  چیگها واقعی مفهوم ،پديدارشناختی نظامر د. است او ادراک
 نظـام .کنـدتعیـین مـی هـاآن با ارتباطانسان پ  از  تدرياف

 
1. Ajustement 

2. De l’Imperfection 

3. Interactive 

 یگفتمـان  نظـام  نيعنـاو  تحـت  رشـاخه يدو ز  یگفتمان شوِش
 ،یعــاطف نظـام در دارد.  یـ عــاطف یتنشـ ،یـ ادراکــ یحسّـ 
 گـرشوِش  رايز.  ستین  کنش  هدفمند  نديفرآ   و  کنش  از  یخبر
 در و نـدارد  خود  رامونیپ  طیمح  بر  یطتسلّ  عواطف،  ریتهثتحت
 -در نظام حسّی.  شودیم  کنش  انجام  جهت  برنامه   فاقد  جه ینت

 لیـبـه دل   معنـاتِیالیّس نيا ادراکی با سیّالیِت معنا مواجهیم.
 یهـاافتيخود، در  ۀ نوب  به    ياست که هر    ینیمخاطب  حضور
 رقـم  را  یمختلفـ  یکارکردها  و  ریتعاب  و  داشته   آن  از  گوناگون

 نـاق  یافتيـبلکه در ست،یثابت و مطلق ن  معنا  پ .  زنندیم
احسـاس و ادراک،   نايـ  ادراک و احساس مـا اسـت.ناشی از  

 انسـان و جهـان  انسـان، حـواسِّ  انیـم  یتعامل  انيجر  ۀ جینت

 در  کـه   افـتيدسـت  یکه بتوان به احساسـنيا  یبرا  »  .است

 یادیـو بن  لیاصـ  یبـه معنـا  ديبا  ،است  بوده لیدخ  معنا  دیتول
   (.200: 1383،یری)شع دیرس ( آن احساسیدارشناسي)پد

بدين ترتی ، نظام تعاملی مبتنی بر ارتباط پديدارشـناختی 
 4ت«گیرد که بر اساس »وحـدمیهستی شکل  انسان با جهان
است و در آن اُبـژه   عوامل گفتمانی شکل گرفته   5«و »تطبیق

های پديداری خود ديگر ارزش کارکردی ندارد، بلکه با ويژگی
ای شـناختی گیرد. »... سـوژه تنهـا سـوژه مورد توجّه قرار می

دار و دارای توانـايی ای است تـنآيد، بلکه سوژه حساب نمیبه 
های مادّی آنچه با آن در تعامـل قـرار حسّیِ ويژگی  -ادراکی
 (.13: 1396معین،  گیرد )باب می

 

 . گفتمان مبتنی بر تعاملات پديدارشناختی 1شکل 

 نظام ارزشی گفتمان 
توان برای هر گفتمان ي  فرآيند ارزشـی قائـل شـد کـه می

ــیارزش ــده م ــوری خوان ــب  مح ــی س ــد ارزش ــود . فرآين ش

 
4. Union 

5. Adjustment 
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معناتحوّل پذيری وسیّالیت 

«  تطبیق»و « وحدت»حاکمیت 
میان عوامل گفتمانی

ن تسوژۀمیان مبتنی بر ادراک تعامل 
دار و اُبژه 

جريان تعاملی میان انسان، حواسّ او و 
جهان
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هـا بـر اسـاس نگـرش گیری سازوکار يا چیـنش ارزششکل
شـود فرهنگی، ايدئولوژي  يـا فـردی در يـ  گفتمـان مـی

کنشـی، در نظام گفتمانی  (.1402:  35)شعیری و همکاران،  
ها يـا ای از کنشارزش پ  از به انجام رسیدن مجموعه
شود؛ کنند، تولید میاعمالی که هدف خاصیّ را دنبال می

ــل تصــاح  و  ــون قاب ــادّی دارد چ ــۀ م ــن ارزش جنب اي
 سازی است.ذخیره 

های اخلاقی، قابلیّتِ تصاح  شدن ندارنـد  ولی ارزش 
گیرنـد.  زيرا مادّی نیستند و در انحصار اشخاص قرار نمـی 

قابل انتقال در فضای اجتماعی و    علاوه، ارزش اخلاقی، به 
های اجتماعی از منافع  قابل انتقال به ديگری است و گروه 

شوند. بنـابراين،  مند می طور همگمان بهره ارزش اخلاقی به 
ارزش اخلاقی دارای سازوکار جمعـی اسـت و بـه همـین  

گردد. در نظام  دلیل »فراکنشی« و »فراخود« محسوب می 
  است   ادراکی -ی سّح   و   ی عاطف   ط ي شرا   تابع   شوشی، گفتمان 

. بنـابراين ارزش  کننـد ی مـ  ی رو یـگـران از آن پ شوِش  َ که 
  تحـوّل   و   ی دگرگـون اخلاقی و غیرمادّی اسـت کـه سـب   

منجـر بـه    ، گـر شوِش   عواطف   و   احساسات   گردد. يعنی می 
  جـاد ي ا   سب    او   کنش   ا ي   و   گردد ی م او    ی انجام کنش از سو 

در نظام گفتمـانی  .  شود ی م   ی و   در   ی عاطف    ـ  ی حسّ  رات یی تغ 
آل«  اخلاقی که دو عنصر اساسی گفتمان عبارتند از »ايـده 
ای  و »ديگری«، ارزش جنبۀ اخلاقی، غیرمادّی و اسـطوره 

  ارزش  د یـتول  ی بـرا  بدين ترتی ، در نظام شوشی گفتمان،   دارد. 

  د یـتول   ۀ چرخـ  م ی بتـوان   تـا   م ي ازمنـد ی ن   کـنش   از   فراتر   ی مفهوم   به 
  در   م؛ يـدرآور   حرکت   به   ی انسان   تعاملات   و   ارتباطات   در   را   ارزش 

-نشـانه .  م ي ر ی گ ی م   بهره   1اخلاق   ی شناس معنا -نشانه   از   راستا   ن ي ا 
  ، بـودن  فراخـود : اسـت  مهـمّ وجه  سه  ی دارا   اخلاق   ی شناس معنا 

کردن و چندجهتی بـودن. منظـور از چنـدجهتی  ی عمل فراکنش 
اين است که اخلاق، تنهـا يـ  بُعـد يـا يـ  جهـت را     بودن 

دهد، بلکه وجوه مربوط به انسان، جامعـه، طبیعـت،  پوشش نمی 
  ی شناسـمعنـا  -نشـانه . شـود فرهن  و آئین را نیـگ شـامل مـی 

  و   شود   خارج   خود   ۀ محدود   از   تا   کند ی م   ق ي تشو   را   انسان   ، اخلاق 

به عقیدۀ ژاک فونتنی، »هر  »   . شـد ي اند ی ب   فراتـر   يی هـا جهـان   به 

محض اينکه به توصیف و يا تحسین  مــــسئله ارزشــــی بــــه 
ها در رابطـه بـا ديگـری تبـديل شـود، مسئلهای سلوکی  ارزش 
     . (  1388شعیری،  مرامی است.« )   -

 
1. Etic 

 شناختیانسان-رویکرد نشانه 
بـر   ،شـناختینشانه معناشناسی پساگرمسی بـا ويژگـی انسان

حضور به مثابۀ تعامل ادراکی سوژه با جهـان هسـتی و درک 
سـو، از مباحـ  اين تعامـل تهکیـد دارد. ايـن ديـدگاه از يـ 

گیــرد و از ســوی ديگــر پديدارشناســی حضــور سرچشــمه می

شناسی است که رابطۀ انسان با هستی انسان_وابسته به نشانه 
را )جهت کشف معنا(، درون فرآيندی زنده و پويا مورد بررسی 

دهد. در مجموع اين رويکرد، انسان را به مثابۀ سـوژه قرار می
در قلمرويی معنايی و در تعاملی ادراکـی مـورد بررسـی قـرار 

  دهد که امر فرهنگی نیگ بر آن غلبه دارد.می

ــات  ــتای مطالع ــدی در راس ــاهیم کلی ــر از مف يکــی ديگ

ای اسـت کـه توسـط شناختی، مفهوم سپهرنشانه انسان_نشانه 
اينگونـه   را  یاسپهرنشانه   مفهومِعريف شد. او  ت  2نلوتما  یوري

 توانـدیمـ  يیتنهابه   یبشر  یهافرهن   از   يهر:  کرد  مطر  
 -هـای فضـاکه دارای مرزها و فيـه   باشد  یاسپهرنشانه    ي

 اتیّخصوصـ  یاسپهرنشانه   هر  که یدرحال  .مکانی متعدّد است

 با  ايپوی  تعامل  در  است،خاصّ خود را دار  یشناختانسان  _نشانه 
ا بـ  3یفـونتنسـپ  ژاک    .دارد  قـرار  یانشانه   یسپهرها  ريسا
ــمعرّ ــاطق یفـ ــايی، منـ ــرا را راه  معنـ ــط یبـ ــول بسـ  اصـ
و   دارشناسـانه يپد  کـرديرو  بـا)  یپساگرمسـ  یشناسـمعنانشانه 
 یهـاگفتمان  و  هافرهن   مطالعات  در  شناختی(انسان  -نشانه 
کــه  ،یفــونتن قلمروهــای معنــايی در. کــرد همــوار یفرهنگــ

 کشـد؛تعاملات فضاهای فرهنگی و معنايی را به تصـوير مـی
خـود ی خـاصّ  هـاکـنش  محـلّ   ي  هر    مختلف  قلمروهای
امـر   نیهمـانـد.  واقـع شـده   مرکگ   ي  حول  یهمگ  و  هستند
وضعیت گرايش  به  در ،قلمروهااين    يیسو  از  تا  شودیسب  م
 محــلّ مرکگگريــگ بــوده و گرســو،يد از و قــرار بگیرنــد مرکــگ
. باشـند ی با ديگر قلمروهـاتعامل یهاافتيدر و  یحسّ  ادراکات

  چهارگانه عبارتند از: قلمروها  نيا
مرکگ تولید ارجاعی اسـت و   :4یکنشقلمرو واکنشی و برهم  (1

طـور گیريد. بـه سازی مکانی شکل میبر اساس آن مرجع
ای مبنـای رجـوع مکـانی را ممکن است در محلـه   مثال،

ای ای ديگر بازار محله، در محلـه مسجد محله و در محله 
ديگر درمانگاه تشکیل دهند. قلمرو ارجاعی ارای ويژگـی  

ای کــه در آن شــکل کنشــی اســت و نــوع رابطــه بــرهم
 گیرد انعکاسی، همه جانبه و بازتابی است. می

 
2. Juri Lotman 

3. Jaque Fontanille 

4. Endotopique 
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هايی که پیرامـون مکـان اصـلی مکان:    1پیراکنشی  ( قلمرو2
گیرند و گـاهی از آن دور هسـتند. البتـه ايجـاد شکل می

هـا ارتبـاط ارتباط متقابل غیرممکن نیست ولی اين مکان
کننـد. گـاهی هـم بـه چنـین متقابل محـدود تولیـد مـی

 گويند.قلمرويی قلمرو ارتباطی خنثی می
اين قلمرو انفصالی است و نسبت بـه   2انتقال کنشی  ( قلمرو3

دو قلمرو قبلی بسیار دور از مرکگ و مرجع مکـانی شـکل 
گرفته است و بیشتر در حاشیه قرار دارد. به همـین دلیـل 
اگر ارتباطی ايجاد شـود از نـوع انتقـالی و دارای ويژگـی 

هايی عمومی است. به همین دلیل ارتباط بیشتر با ديگری
گیرد. ارتباط شوند شکل میکه سوم شخ  محسوب می

در اين نوع قلمرو گسترده و باز است. به همین دلیـل بـه 
 شود.آن منطقه نیگ گفته می

شیوه ديگـری از سـب  :  3استعلای کنشی  ( قلمرو آرمانی يا4
تواند به همه قلمروهای ديگر زندگی است. اين قلمرو می

هـايی از سـب  راه داشته باشد. بـه همـین دلیـل شـیوه 
تواننـد جـايگگين يکـديگر شوند  که میزندگی تولید می

های ارتباطی در اين شوند يا با يکديگر تلفیق شوند. شیوه 
کـارگیری اصـول نظـام ناپـذير هسـتند.  بـه قلمرو انتقال

مناطق معنـايی در مطالعـۀ گفتمـان فرهنگـی نـوروز، در 
بــا  تبیــین فرآينــد تولیــد معنــا و تعــاملات میــان انســان
گیـری »ديگری« حائگ اهمیت است، زيرا منجر به شـکل

ها و ديالو  بر مبنای »تطبیق« و در نتیجه انتقال ارزش
 .گرددفضاهای ارزشی می

. فونتنی،  فرهنگی و معنايی قلمروهای.  مدل تعاملات 2شکل 
2021 ،213 . 

قلمروهای فرهنگی و معنايی فونتنی، قابلیّـت تعمـیم بـه 
ارزشـی قلمروهـای -سپهر فرهنگی نوروز و تعاملات معنـايی

مختلف اين سپهر را داراست که در ادامه بدان اشـاره خواهـد 

 
1. Péri topique 

2. Paratopique 

3. Utopique 

شد: نوروز فضای گفتمانی مشـتمل بـر قلمروهـای متعـددی 
ها، قلمروهای معنايی است. اين قلمروهـا است که يکی از آن

هـای خـاص خـود را هر ي  به نوبـه خـود فضـاها و مکـان
داراست. قابلیت انتقال و تعامل با سـاير قلمروهـا و فضـاها از 

 های مهم اين قلمروهای معنايی است.ويژگی
با عبور از هر آئین نوروزی و ورود به آئینِ ديگـر، شـاهد  

انتقال فضاهای ارزشی، اخلاقی و فرهنگی از آئینی بـه آئـین 
 ديگر خواهیم بود.

 ها تحلیل داده
 فرآیند کنشی نوروز 

هـا و کارکردهـای متنـوعی را مبتنـی بـر نوروز گفتمانآئین  
فولکوريـ  شـامل و    ، فرهنگـیپهلوانیـ    ایاسطوره   نگرش
گرايـی ادراکـی و کُنشـی، سب  ايجـاد همسـو. نوروز  شودمی
های عـاطفی میـان عوامـل گفتمـانی و آمیختن جرياندرهم

گـردد. کُـنش، خمیرمايـۀ تحـوّل و ايجاد تعامل میان آنها می
گران را در مسیر تعامـل يـا دگرگونی در نوروز است که کنش

دهد و در نهايـت منجـر بـه تولیـد معنـا شـده، تقابل قرار می
 هـاکـنش  ی»محتـوا  گرم ،  ۀ دیعق  به   کند.آفرينی میارزش
 دخالـت هاکنش در یمتفاوت عوامل که  چرا کند؛یم رییتغ  دائم
  (.1396معین،  نقل از باب ؛ به 173:  1986)گرم ،  کنند«یم

رويم، بـا تغییـر و نوروز هرچه پیش می  جريان گفتماندر  
ماهیّـت کُنشـی شـويم.  ها و فضـاها مواجـه مـیانتقال کنش

های نوروزی، سیّالیت و حرکت فضاها؛ امکان بـازتعريف آئین
ژيل   جريان کنشیِ نوروز در چارچوب تئوری ريگوم که توسط

دهنـدۀ تفکّر ريگومی نشـان»  کنند.ارائه شد را فراهم میدلوز  
« ای اسـتشدن«، تفـاوت، سـیلان و ارتبـاط شـبکه »  ۀ فلسف

» »شدن« اسـاس معناشناسـی  . (1398)رئیسی و همکاران، 
دهـد؛ بـه قـول ايـن معناشـناس، معنـا گرم  را تشکیل می
آيد که تغییری رُخ دهد. ژاک فونتنی معتقـد هنگامی پديد می

است که در اين حالت »شدن در معنای عام آن، پیوسـتگی و 
رسـد.« ) استمراری است که در تغییر و دگرگونی به ثبت مـی

(. بنــابراين فرآينــد گفتمــانی نــوروز، 1395کلاتــه، -احمــدی
وار و با ارتباط و تلفیق فضاهای متعدد؛ منجر درمسیری ريگوم
توان فرآيند کنشی نـوروز گردد. در نتیجه میبه خلق معنا می

 بندی کرد.را به چهار نظام گفتمانی اصلی طبقه 

 های استقبال(  نظام کنشی در آستانه )آئین 
آوردن مقـدّمات نـوروز نظام کنشی در آستانه، مرحلـۀ فـراهم

aa  
 قلمرو
 کنشیبرهم

 قلمرو انتقال کنشی

 پیراکنشی قلمرو
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 هـای عملیّـاتی واست، تکاپوی مهیّاکردن و مهیّاشدن، کنش
. اين مرحله در فرهن  مردم ايـران بـه »   تدارک ديدن است

های استقبال« موسـوم اسـت کـه پـیش از آغـاز نـوروز، آئین
گیرند. » قبل از ورود بـه ها صور ت میواسطۀ برخی کنشبه 

مرحلۀ کنش اصلی، فاعل روايی از طريق خواستن يا بايسـتن 
و همچنین دانستن يا توانستن آمـادۀ ورود بـه کـنش اصـلی 

هــايی آئــین(. 1402: 226شــود« )شــعیری و همکــاران، مــی
در زمـرۀ   سوریانداختن و چهارشنبه تکانی، سبگه خانه همچون  
تکـانی گیرند. با کـنشِ خانـه های مقدّماتی قرار میاين کنش

رونـد. می  1فروهرهابه استقبال    علاوه بر ايجاد محیط پاکیگه ،
 بار در طلیعه ماه فروردين )= مـاه فروهرهـا(اينان سالی ي »

 و  آينـدگردند و هري  به خانه خـود فـرود میبه زمین بازمی
مـاه در زمـین روايتی تا روز فروهر )= روز نوزدهم( فروردينبه 
ــه  ــدســر میب ــه  ...برن ــاکیگگی و درخشــندگی خان ــدن پ از دي
شوند و بر شادکامی خانواده و بر برکت خانه دعا خوش میدل
کنند. و اگر خانه را آشفته و درهم، پاک نشـده و ناآراسـته می

شوند و دعا نکرده و برکت نخواسته خانه را ببینند غمگین می
کاشـت سـبگه پیشاکنشـی    (.1392د ) آموزگـار،  کننترک می

گـران را بـا نظـام رويـش در طبیعـت همسـو است که کنش
انـداختن، انسـان خـود را در گرداند. به واسطۀ کنشِ سبگه می

ارتباط با طبیعت و در حـال آمـاده شـدن بـرای تولّـد دوبـارۀ 
 وپنج روز پیش از نوروزروز يا بیستاز بیست»يابد.  طبیعت می

هـا  گونـاگون کردنـد و دانـه یدوازده ستون از خشت برپا م
هـا را ســـتون...  کاشــتندیو حبوبات را بر رو  آن م  غلات

  کردنـد و از رو  رشـــددر روز مهر )شانگدهم ماه( خراب مى
 بینـىهـا، محصـول ســـال جـار  را پـیشهر ي  از دانـه 

فیروز، چهرۀ فولکوري  و حاجی(.  1395« )آموزگار،  کردندمى
زنـی او کنشِ رق ، شـعرخوانی و دايـره ای است که  اسطوره 

فیـروز، بـا اسـطورۀ آتـش نويدبخشِ آمدن نوروز است. حاجی
است و نماد بازگشت از سرزمین مُردگـان اسـت. پیوند خورده  

داشـت و در   »در جهان اساطیر زمین جايگاهی پَست و نـازل
به عنـوان پايگـاه   زندگی و زاد و ولد بود،  عین حال که محلّ

شد، و بـه همـین دلیـل فناپذيری و مر  و زوال شناخته می
م شـده بـود«  دوزخ و سرزمین مُردگان، در اعمـاق آن مجسّـ

ــائمی،  ــالقی و ق ــنبه 1389)پورخ ــر (. چهارش ــوری، از ديگ س

 
گونه   .1 اوستا(،  در  )=فروشی  همگاد  »فروهر«  نوعی  و  است  روان  از  ای 

آيد و  وجود میآدمیان که پیش از آفرينش مادی مردمان در آن جهان، به 
دنیای ديگر می  به  از مر  مردمان  از کیفرهای خاصی که  پ   شتابد و 

 (. 1392ت )آموزگار،  بیند به دور اس روان می 

« نیـگ 2ای نوروز است که بـا »کـنشِ بـدنیهای آستانه کنش
قابل تعريف است چرا که عموماً با فعالیت فیگيکـیِ پريـدن از 

معناشناسـی شـود. » از ديـدگاه نشـانه روی آتش شناخته مـی
تری است و گفتمانی، کنشِ بدنی دارای کارکرد بسیار پیچیده 

دخالت آن در فرآيند تولید معنا قابـل توجـه اسـت... بنـابراين 
تعريف، تـن سـاحت گفتمـانی اسـت کـه هـم دارای قـدرت 
مقاومت است و هم توانايی ايجاد فضايی را دارد کـه از آنجـا 

توان نظام ارتباطی، ساحت حضور و تعـاملات گفتمـانی را می
در اين شـ ، مـردم از   »...(.  227دهی کرد« )همان،  سازمان

ــرون مــی ــد و در فضــايی مناســ ، آتــش زن و مــرد بی رفتن
زردی مـن از »  گفتند:و می  پريدندافروخته، از روی آن میمی

بـدين   (.48:  1376مینـی  فارو  )    ....«  مـن  از  تو، سرخی تـو
ای هستیم کـه سوری شاهد کنش آستانه ترتی ، در چهارشنبه 

عنوان پايگاهِ »کـنشِ بـدنی« و سـپ  محـلّ نقشِ »تن« به 
اصلیِ تولید و توزيع معنا مطر  است.  پخت برخـی غـذاهای 

ــنبه  ــ  چهارش ــاطق در ش ــی من ــی در بعض ــوری، از محلّ س
طور مثـال در گـیلان ای اين آئین است. به های آستانه ويژگی

 3ج انداز، در مازندران آش گگنه، در قگوين دُيمـاخورشت شش
پلـو در اغلـ  پلو و مرصّعشود؛ همچنین پخت رشته پخته می

هـای در آسـتانه يـا شهرهای ايران رايج است.  از ديگر کنش
توان به پخـت انـواع شـیرين محلـّی در استقبال از نوروز، می
آمیگی و ترمیم ديوارهای فرسـوده و يـا مناطق مختلف، رن 

های خیابـان و منـازل و ... کاری و آراستن باغچه ها، گلاتاق
جمعـی انجـام اشاره کرد که در گذشته بیشتر به صورت دسته 

طور مثال در شهر گیلان پخت شیرينی خرشـه اند. به شده می
حلوای گیلانی، شیرينی برنجی و حلـوا ضـیابری؛ در قـگوين 
شیرينی اتـابکی )ولیعهـدی( و نـان چـای؛ در مازنـدران نـان 

پخـت گـوفو و در   قماق، در تبريگ شیرينی اري ، در سمنان
کرمانشاه شیرينی شکری مخت  عیـد نوروزانـد. در گذشـته 

ای جمعی بودند کـه در هـر خانـه بـا های آستانه ها کنشاين
ای بـا همکاری اعضای خانواده انجام میشـد تـا هـر خـانواده 

آمیگی پخت خود از میهمانان پذيرايی کند. رن شیرينی دست
ها نیگ کنشی بود که اعضای و ترمیم ديوارهای فرسوده و اتاق

کردنـد، تـا خانواده در آن با امکانات اولیۀ موجود مشارکت می
همگام با نوشدن طبیعت به نوسازی و زيباکردن منـازل خـود 

ای جمعـی بـود های آستانه بپردازند.  خريد عید از ديگر کنش
طور جمعی و با اشتیاق و حضـور همـۀ افـراد که در گذشته به 

 
2. somatic doing/ Faire somatique 

 خش  محلّی، سبگی، گردو، پیاز داغ و خیار.  غذايی متشکل از نان  .3
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مرغ آمیگی تخمگرفت. پختن سمنو و رن خانواده صورت می
ای نوروز هسـتند کـه های آستانه سین نیگ در زمرۀ کنشهفت

شــوند. در منــاطق مختلــف بــه صــورت جمعــی برگــگار مــی
مرغ همواره مورد استقبال کودکان اسـت. در آمیگی تخمرن 

برخی مناطق ايران، اعضای خانواده و دوسـتان طـیّ مراسـم 
هـای خـاص و شوند و با خواندن آوازخاصّی دور هم جمع می
سـین را تهیّـه های محلّی، سمنوی هفتحتّی برگگاری رق 

کنند. در ورامین پخت سمنو از بیست روز قبل از عید آغاز می
افيّام در میان مردم ايران شنبۀ اخر سال، از قديمشود. پنجمی

زمانی برای رفتن به قبور درگذشتگان، غبارروبی و حتّی بردن 
ای، فضـای سین بر مگارهاست. اين کنش آستانه سبگه و هفت

پیشاکنشی نـوروز را بـه معنويّـات و يـاد درگذشـتگان پیونـد 

های بابا شناخته شده با نام  -عمونوروززند. حضور آئینیمی
هم نـوعی پیشـاکنش   -نوروزنوروز و حاجینوروز، خواجه

های شاد، تغییر و شـامانی اسـت همراه با موسیقی، رن 
آورد و هـا هديـه مـیهای نـوروز بـرای بچّـهکه در ش 

کند. ايـن شخصـیت آئینـی فیروز سفر میهمراه حاجیبه
نماد تغییر وضعیت و عبور به سمت نوروز است که وجـه 
مشترک فرهن  ايران و غـرب در اسـتقبال از سـال نـو 

گردد. در فرهن  غربی، بابانوئل نويـدبخش محسوب می
فیروز ريشه در اسطورۀ آمدن سال نو است. داستان حاجی

شدن« سیاوش دارد که همان اسطورۀ» باززايی« و »زنده 
دوباره است. »ضمن اينکه لفظ »حاجی« متاخّر بوده و از 
دوران صفوی افگوده شده است وگرنه از ابتدا » فیـروز« 
در آئین میترائیسـم نیـگ وجـود داشـته و منشـه پیـدايش 

پـور نقـل از اسـماعیل»بابانوئل« در مسیحیّت است« )به
های استقبال از نوروز، مبتنی بر تعامل و آئین  (.1401مطلق،  

در میـان مـردم هـر شـهر و روسـتا و اعضـای هـر   همکاری
کننـد کـه فضـای ای خلـق مـیخانواده شور و نشاط فگاينـده 
 .پیشاکنشی نوروز را رقم میگند

 ای و پیشاکنشی ورود به جشن نوروزفضاهای آستانه. 1جدول 

 ای و پیشاکنشی ورود به جشن نوروزفضاهای آستانه 

 کارکردهای پدیدارشناختی 
-کارکرد نشانه

 معنایی 

  -فردی

 جمعی 

  -خانوادگی

 جمعی 
 آئین فردی 

 کاشتن سبگه  ✓  ✓ تکرار آئین ملّی  ها،  لذت ادراک ديداری همراهی با  رويش جوانه 

 خانه تکانی   ✓ ✓ تکرار آئین ملّی  استقبال از نوروز، لذت ادراک ديداری 

ايجاد نشاط  روحی به دنبال ارتباط پديداری با طبیعت و آتش، ادراک  

 1ديداری و فمسه، لذت ادراک چشايی 
 چهارشنبه سوری   ✓  تکرار آئین ملّی 

 خريد عید  ✓ ✓ ✓ نوشدن و نوآفرينی  استقبال از نوروز با ح  نوشدن، لذت ادراک ديداری و فمسه 

 کاری گُل   ✓ ✓ خلق و تولید  سبگی و رويش، لذتّ ادراک ديداری و بويايی 

  ✓ ✓ ترمیم و بازآفرينی  بازسازی و تحولّ، لذتّ ادراک ديداری 
آمیگی  ترمیم و رن  

 ديوارها 

 پختن شیرينی  ✓ ✓ ✓ خلق و تولید  تولید همگمان با حیات دوبارۀ جهان، لذتّ ادراک بويايی و چشايی 

 پختن سمنو   ✓ ✓ خلق و تولید  سین، لذت ادراک چشايی، شنیداری و ديداری تولید برای چیدن هفت

 ✓ ✓  تکرا آئین  تکريم درگذشتگان، پیوند  عواطف و ادراکات
رفتن به مگار  

 درگذشتگان 

 مرغکردن تخم رن   ✓ ✓ ✓ خلق و تولید  های شاد، لذت ادراک ديداری و  فمسههای نو و رن  آفرينش جلوه 

نويدبخش بهار همراه موسیقی، هديه وشادی. لذت ادراک ديداری،  

 شنیداری، فمسه 
 ✓   تکرار آئین 

آمدن عمونوروز و  

 فیروز حاجی 
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کنش، مرحلـۀ اصـلی و نظام کنشی میدانی )اصلی(

ای است کـه در کانونی فرآيند روايی نوروز است و اين مرحله 
يابد. »با تحقق کنش است که فاعل اُبـژۀ آن کنش تحقق می
(. 1402:  226کند« )شـعیری و همکـاران،ارزشی را کس  می

زننـد، هـای عملیـاتی مـیدر اينجا کنشگران دست به کـنش
گرچه هنوز نوروز فرا نرسـیده و آئـین اصـلی اتفـاق نیافتـاده 

سـین، ضـمن در هايی همچون چیدن سفرۀ هفتاست. کنش
ای های خريد و چیدمان لوازم، ماهیّتِ اسـطوره برداشتنِ کنش
گـذاريم کـه نـور و مــا بر ايـن خـوان آيینـه مـىنیگ دارد. »

روشـــنايى و   افـروزيم کـه تاباند؛ شــمع مـىروشــنايى مى
مرغ کـه تمثیلـى از نطفـه و آورد؛ تخممىيادتابش آتش را به 

ها  آب  ۀ هم  ۀ  نشــان  آب زفل بــه   ۀ بارور  اســت. کاســ
تـازگى و   ۀ زنـــده در آب، بـه نشـــان  خــوب جهان و ماهى

 . (1395...« )آموزگار، شادابى

 عاطفی-نظام شوَِشی 
اند، نـوروز آغـاز در اين مرحله، کنشگران وارد آئین نوروز شده 

 انـد.شده و آنان از فضای کنشی به فضای شوِشی عبـورکرده 
 در را خـود تا است  شده   مهیّا  که  است  ایسوژه   گر، شوِش

 (. 1400: و همکــاران پـوریعلـو) بیابــد جديـد مـوقعیّتی
مايـۀ آن مداری و عملکرد فراکنشـی، جـانفضايی که اخلاق
سازند: يکی ها ما را با دو نوع حضور مواجه میاست. »گفتمان

همان حضورِکنشی يا کاربردمحور و ديگری حضور غیرکنشی 
وِش (. در نتیجــۀ 1402: 87محور«)شــعیری و همکــارن، و شــَ

گران به نوعی ادراکی با ديگری، کنش-برقراری ارتباط حسّی
شـدن يابند که زمینۀ تبـديلمیآگاهی و بیداری عاطفی دست

ی از دنیـا وارد ی از سوژه با حسّ»حسّ  گر است.ها به شوِشآن
شـناختی یدريـافتی زيبـاي  طاارتبشود و حاصل اين  تعامل می

؛ بـه نقـل از 8:  1389« )گـرم ،  دزناست که معنا را رقم می
عبور از کنش، مبنای »شـدن«    (.1394خراسانی و همکاران،  

 -تحــوّل اســت. »طبــق نظريــۀ گــرم ، نشــانه  دگرگــونی و
گیـرد و معنـا هنگـامی معناشناسی برپايۀ »شدن« شکل مـی

(. 81:  1388شود که تغییری اتّفاق بیافتد« )شعیری،  ايجاد می
گران برای رسیدن به ارزش و موقعیتی ممتاز، دست بـه کنش

کنش زده، سپ  زمینۀ شناخت و بُعد شناختی گفتمان محقق 
گران در جريـان يـ  انفصـال شود و براين اساس، کنشمی

گیرنـد و بـه شـناخت و ، از وضعیت خود فاصله مـی1گفتمانی

 
1. Discursive detachment 

يابند که در نهايت بـه شـکل تعامـل ارزش جديدی دست می
يابـد. از لحظـۀ تنشی، در غالـ  اخـلاق )ارزش( تجلـّی مـی

خـوانی، عیـدی دادن نو که با دعا، موسیقی، غگلتحويل سال

گیرد که مملـو از شود؛ فضای گفتمانی شکل میآغاز می...  و

اخلاقی و شوش عاطفی است. همـه در کنـار نگديکـان کنش
نـو را جشـن خويش، در فضای دوستی و صلح، شـروع سـال

کننـد. گیرند و برای يکديگر آرزوی بهترين احـوال را مـیمی
اســت کــه ريشــه در اخــلاقِ مرامــی و دادن رســمی عیــدی
گوينـد کـه نیشـکر در دوران هـای اسـاطیری دارد: »پشتوانه 

رآبى را ديد پُ نىِ ،جم.. .در روز نوروز کشف شد فرمانروايى جم
آن   ۀ دستور داد شـیر  ..کرده بود.آن به بیرون تراوش  ۀ که شیر
مـردم از رو    کردنـد.در روز پـنجم شـکر درسـت.  .را بکشند

(. میـل 1395.« )آموزگار،  ک آن را به همديگر هديه دادندتبرّ
به سوی تعامل با »ديگری« و او را عگيـگ دانسـتن، از مبـانی 

محوراند زيرا دادن است. اين رسوم آئینی، ارزشاخلاقی عیدی
کنند که حاصل حضور فرهن  يـا ايـدئولوژی تولید ارزش می

خـود بخشـی از خـودیهـا بـه در ي  گفتمان اسـت. »ارزش
های محورمدار هستند که مثلاً »فضیلت« و »خـوبی« را نظام

دهــد« )شــعیری و در برابــر »رذالــت« و »زشــتی« قــرار مــی
 (.   1402: 37همکاران، 

ــدنی، کــنشِ گــردهم جمــع ــینِ عیددي ــدار آئ شــدن و دي
گران در فضای شوشیِ آن، ديگـری ها است  که کنشبگرگتر

روند و صلح و آشتی را مقدّم بر خويش دانسته، به ديدار او می
تـوان ردّ پـای دهند. در عیدديدنی، حتـّی مـیرا گسترش می

»کارکرد همدلی« گفتمان را ديد، کارکردی که صـرفاً بـرای 
شـود. در عیدديـدنی، افـراد بـه برقراری ارتبـاط تعريـف مـی

گو در خصوص مسائل مختلـف روزمـرّه، خـاطرات و ... وگفت
پردازند. »...کارکرد همدلی تهکید بر جنبۀ بشری و انسـانی می

پـردازان ارتباط دارد. به همـین دلیـل در ايـن کـارکرد، گفتـه 
ون هـدف، چیگ صـحبت کننـد چـچیگ و هی توانند از همه می

محـوری ارتبـاط اسـت.« )همـان، رابطۀ تعاملی وجنبۀ انسان
ــاک، 224 ــش، خ ــون آت ــوروز همچ ــاطیریِ ن ــر اس (. عناص
کند. شوشی میفیروز، جمشیدشاه و ...  نیگ، تولید فضایحاجی

بینـی مشـترک و جمعـی، جهـاناسطوره، برخواسته از هويّـت
کنـد بگـويیم کیسـتیم  و مَنشِ مشترک است که کم  مـی

دربـارۀ اسـطوره   2یباورمان چیست  »همانطور که مالینوفسک
کنـد؛ عمومی، باور را بیان، تقويت و مدونّ میگفت، روايتِمی

 
2. 1926 
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کند و قواعـدی عملـی بـرای ها را تضمین میاثرگذاریِ آئین
هـای راهنمايی انسان در خود دارد. بنابراين اسطوره از مؤلفـه 

(.  1399:  174ضروری تمـدنّ انسـانی اسـت...« )دبلیـو مِیِـر،  
رسـاند ای از شناخت میمواجهه با اسطوره، انسان را به مرحله 
ای... را شـناخت اسـطوره که ثمرۀ آن تحوّل عاطفی اسـت. »

نامند؛ در اين رابطه است کـه مـا از »شناخت شَوِشی« نیگ می
شـويم... ايـن نـوع شـناخت بـا لذّت و هیجان برخـوردار مـی

را شوِشـی  »شدنِ« ما در ارتباط مستقیم است برای همین آن
 (. 1395کلاته،  نامند.« ) احمدیمی

 نظام تطبیقی )وحدت(
سـوژه _گـرتطبیقی نـوروز، ديگـری را بـه مثابـۀ کـنش  نظام

گیرد و نه مانند »اُبژه«. »اينجا دقیقـاً در خـود سـیر درنظرمی
تعامل است که دو طرف تعامل، يکديگر را از درون »حـ « 

کننـد و بـر اسـاس آن رفتـار يکـديگر را بـا هـم تطبیـق می
(.  نظـام تطبیقـی، فرصـت 38:  1391معـین  دهند« )باب می

آورد تا »من« و »ديگری« در سايۀ تعامـل مناسبی فراهم می
بـر احسـاس و اخـلاق، بـه درک متقـابلی از يکـديگر مبتنی  

تـن برآمـده از به واسطه و تنآن تعامل بی  1ربرسند. »شوپنهاو
های جهـان بیرونـی را آمیگشی سوژه و ابژه حضوری و همهم

-د، نظامی که در راستای نظام »وحـدتناممی  2نظام »ايده«
شـوپنهاور نظـام »ايـده« را   تطبیق« فندوفسـکی قـرار دارد.
داند، يعنی آنجا کـه سـوژه از نظامی خارج از هرگونه اراده می

زنـد، کشف ارتباطات براساس قوانین منطق و عقل سر باز می
هـا خـود را هـای جهـان بیرونـی و غـور در آنو با نظارۀ ابژه 

يابد، و از آن لحظه به بعـد اسـت مسحور و مجذوبشان درمی
وحـدت بـا   (.15همان،  گیرد )شود و آرام میکه او شکوفا می

هـا و رفتارهـای کـنش  ها و هـارمونیديگری نتیجۀ مطابقت
»من« با عبور از خود  و گران نوروز است. جائیکه  آئینی کنش

يابــد. رســیدن بــه پــذيرش »ديگــری«، خــود را در او بــازمی
اين گذر را گذر از »میـل سـاده بـه   هستی و عدمدر    3سارتر»

(. 16کنـد« )همـان، اُبژه« به »میل وحدت با اُبژه« تعريف می

هستی در پیوندی بدر، انسان با طبیعت و جهانآئین سیگده   در

گیريـد کـه حاصـل ادراکـات پديـداری، شورآفرين قـرار مـی
گـردی، طبیعـتاُبـژه و يگـانگی اسـت.  -حضـوریِ سـوژه هم

هـای محلّـی، سیروسفر در طبیعتِ دوباره متولّـد شـده، بـازی

 
1. Arthur Schopenhauer (1788- 1860) 

2. Idee 

3. Jean-Paul Sartre (1905- 1980) 

اجرای موسیقی و ... بودن در دل طبیعت را به حسّی از پیونـد 
تطبیقی با نظـام طبیعـت و نظـام رويـش در جهـان منتهـی 

 کند. می

 
 های کنشی گفتمان  نوروز . نظام3شکل

 نظام ارزشی نوروز
های نوروزی در بهبود روابـط بینـافردی، اساس برگگاری آئین

 پهلوانی و تولید ارزش است.  تعامل و ديالو  مبتنی بر اخلاق
 درون در کــه ابنــديیمــ ق تحقّــ یزمــان تنهــا هــا»ارزش
 ، رندیگ  قرار  هستند  هاآن  به  مربوط  که  يیروا  یساختارها

 یدرپـ  هـاسـوژه   کـه  يیهـاابـژه   درون  در  نکـهيا  ژه يوبه
 Greimas et).« شوند مستقر هستند هاآن به یابيدست

Courtése, 1993: 414 ايـن   (.1391نقل از شعیری، به؛

ها، »ديگری« را در افق ديد »من« قرار داده و تعاملاتی آئین
عنوان آرمـان ها »ديگری« به کنند که در آنريگی میرا طر  
آل، ارزشمند است. علاوه بر اين، نظام اخلاقـی نـوروز يا ايده 

چندجهتی يا چندبُعدی اسـت، زيـرا انسـان، طبیعـت، جامعـه، 
دهـد. طـور همگمـان پوشـش مـیفرهن  و بُعد آئینی را بـه 

بنابراين ارزش تولید شده در گفتمـان نـوروز، ارزش اخلاقـی 
گرايیِ جمعی در اين فرآيند ارزشی نهفته است زيرا ي  آرمان
های اخلاقیِ جمعـی و فراخـود کنندۀ ارزشاست. نوروز، تولید

سوی است که منفعت اجتماعی را در خود دارد.  اين حرکت به 
های های اخلاقی؛ منجر به تبديل نگرشگرايی با ويژگیجمع

کنشی نوروزانواع نظام 

نظام کنشی در آستانه شامل مقدّمات 
و کنش های عملیّاتی پیش از نوروز

نظام کنشی میدانی که مقدّمات را 
به مرحلۀ کنش رسانده

عاطفی شامل فضای -نظام شوشی
ادراکی و تفنّنی در نتیجۀ کنش ها

به نظام تطبیقی شامل پیوند با هستی
دلیل روابط گسترۀ ادراکی
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گـردد. نگـاه چنـین اخلاقـی های جمعی میفردی به نگرش
های هايی چون کنارگذاشتن کینه هاست: ارزشسوی ارزشبه 

خاطر صـلح خاطر ديگری، گسترش فضای جمعی به فردی به 
هـای جمعـی. از با ديگری و در نتیجه گسترش فضـای لـذّت

های اخلاقی نوروز، که قابلیّت تمديد يا بازآفرينی ديگر ويژگی
توانـد دريافـتِ گذاری نوروز هر سال اسـت کـه مـیدارد، نام

تـهثیر قـرار جديد اسـت تحـتارزشیِ ما را از آنچه نمادِ سال  
گـذاری هـر سـال بـه نـام يکـی از عنوان مثـال نـامدهد. به 

کنـد: حیوانات، ارزشِ ويژگیِ نمادين آن حیوان را برجسته می
ها گاو نماد پشتکار، ببر نماد پیروزی و قدرت و ... . اين ارزش

در انحصار فرد خاصّی نیست و برای همۀ مـردم اسـت، زيـرا 
شوشـی را -گذاریِ سال، کلِّ مـردم و کـلِّ فرآينـد کنشـینام

 کند.   متهثر می
هـای محور نیسـت بلکـه ارزشنظام اخلاقی، ديگر کنش

ممتاز و رسـالت پهلـوانی، همچـون ايثـار و ازخودگذشـتن را 
کـه   رود؛ بنابراين نظام اخلاقی نوروز، فراارزشی استمینشانه 

معتقد اسـت  1رکوير پل» های بسیار اسـت. خود مولدّ ارزش
 « ...اسـت  ر« یـ»خ  بـه  یابیدسـت  همـواره   کنش  هدفِکه  

(Ricoeur,1992: 262 و همکـاران،  یتـوکل نقـل ازبـه؛
علاوه منگلـت »ديگـری« نـگد فلاسـفۀ به  (.356:  1398

لوينـاس بـر ايـن بـاور پـای »اخلاق بدان حـدّ اسـت کـه  

هـا فشارد که رابطه بـا خداونـد از معبـر رابطـه بـا انسـانمی
توان رستگار شد...« گذرد. از اين منظر، بدون ديگران نمیمی

بدين ترتی ، »من« و »ديگری« در برابـر (.  34:  1398)علیا،  
گیرنـد؛ بلکـه در کنـار هـم حضـور مشـترکی را هم قرار نمی
است.   کنند که نتیجۀ آن ارتقاء روابط و تولید ارزشتجربه می

دادن شالودۀ مرامی دارنـد: هايی چون عیدديدنی و عیدیآئین
روم و »ديگری« برای »من« ارزشمند است، به ديـدار او مـی

 در شادیِ او شريکم. 

 
 های نظام ارزشی نوروز . ويژگی4شکل

 
1. Paul Ricœur 

 ای و فضاهای توپولوژیک نوروز سپهرنشانه
گـران، تکثّـر  برحضـور پديـداری کـنش   نـوروز مبتنـی گفتمان  

فضاهای گفتمانی و تعامل میان عوامـل و فضـاهای گفتمـانی،   
توپولوژيکی در آن  ای است که نظامی  دارای کارکرد سپهرنشانه 

  بوده،   سیّال فضای توپولوژيکی نوروز، چندوجهی و  برقرار است.  
بـه يکـديگر را دارنـد.    يـا انتقـال امکان نفوذ  آن    ی عناصر درون 

گـران و تجمیـع  حضـوری کـنش واسطۀ هم های نوروز، به آئین 
سـب     -پوشی يکديگر را دارند که امکان هم   -فضاهای مختلف 

شـوند. بايـد توّجـه  مـی   ديگـر   ت وضعیّ  به   ت وضعیّ  ي    از   عبور 
های انسـانی  داشت که تعامل فضاها تنها با ديالو  میان سوژه 

بايست به »سوژه«  اُبژه« نیگ می   -افتد، بلکه »ديگری اتفاق نمی 
مبدّل شود تا فضای توپولوژيکی قادر به تغییر وضعیّت و انتقـال  

گران را به سوی  فضاها باشد. در تعامل میان فضاها آنچه کنش 
های مشترک است. پـ  در ايـن  کند، ارزش يکديگر جذب می 

 ها نیگ هستیم.  میان، شاهد انتقال ارزش 
شوند و بـه میاز فرارسیدن نوروز انجامهايی که پیشآئین

گشايشی هستند که لحاظ زمانی و کنشی پیشتاز هستند؛ پیش
شـوند.  سب  جاری شدن زود هنگام نـوروز در اسـفندماه مـی

ــه  ــبگه خان ــانی، س ــتتک ــفرۀ هف ــدن س ــداختن، چی ــین ان س
های نوروزی هستند که با قابلیّت انبساط، گشايش جشنپیش

و حرکت؛ علاوه بر اينکه منجر به گسـترش فضـای نـوروز و 
شوند )مرکگگريـگی(؛ انتقال زود هنگام آن به زندگی مردم می

گردنـد. هـا مـیدر يکديگر نیگ نشت کرده، سب  انتقال ارزش
هـای کنشی هستند که به واسطۀ کـنشها فضاهای برهماين

کت و درپی )پايان يکی، آغاز ديگريست(؛ در حال حرآئینی پی
گران با ورود به هر آئین با فضـاهای نفوذ در يکديگرند. کنش

شوند که محرّک ارتباط کنشی، شوشی و اخلاقیِ نو مواجه می
انـداختن، های سـبگه عاطفی عمیق میان آنهاست. فضای آئین

تر و متعـالی اسـت، زيـرا سین بسیار گشوده تکانی و هفتخانه 
اند و بـه سـمت فضـاهای همجـوار گشايش نوروزتنها پیشنه 

خود در حرکتند؛ بلکه در فضاهای پـ  از تحويـل سـال نیـگ 
همراه تکانی که نظم و نوشدن است به کنند. آثار خانه نفوذ می

های نوروزی حضور دارنـد و سین در تمامی آئینسبگه و هفت
ای خـود را نیـگ بـه ديگـر فضاهای ارزشی، اخلاقی و اسطوره 

لحـاظ توپولـوژيکی، ايـن کنند. بنابراين بـه ها منتقل میآئین
کنشی هستند که دور از مرکگ )نوروز(، بـا ها فضای انتقالآئین

مکانی و به شکل کاملاً گشايشـی بـا ديگـر   -گسست زمانی
شوند و فضاهای ارزشـیِ خـود را بسـط فضاها وارد ارتباط می

نـو، کـه در امتـداد های پ  از تحويـل سـالدهند. جشنمی

دیدگاه فراکنشی 
وعملکرد فراخود 

تعامل بر اساس 
محوریّت دیگری

ارزش غیر مادّی
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شوند، فضای پیراکنشی هسـتند، زيـرا ها انجام میجشنپیش
انـد. کنشـی در ارتبـاططـور محـدودتری بـا فضـای بـرهمبه 

توانند فضاهای شوشی، بدر میدادن، عیدديدنی و سیگده عیدی
اخلاقی و اساطیری خود را تا پايان نوروز گسترش دهند و بـا 

کنشـی؛ بـه شـکل هـميعنی فضای بـر فضاهای پیش از خود
سال نو، هستۀ مرکگی و فضای اند. تحويلتری در تعاملبسته 

کنشی است؛  فضايی فرارونده و کاملاً منبسط که بـا استعلای
هـای پـ  از نـوروز در ها، همچنین جشـنجشنتمامی پیش

گـران ها و کنشها سب  انتقال کنشجشنتعامل است: پیش
نو نیگ آنان را به فضـاهای سالشوند؛ و تحويلبه اين فضا می

گرفتـه و هـای شـکلگردانـد. ارزشپ  از خود منتقـل مـی
طـور وسـیعی در نـوروز برجسته شده در فضـاهای ديگـر، بـه 

کنند. بنابراين شاهد يابند و رشد میکنند، تکثیر میحرکت می
سـو پـیش از ايجاد فضاهای پیشاگفتمانی هستیم کـه از يـ 
کـه همـان   –فرارسیدن نوروز، با شتابی ثابت ما را به مرکـگ  

کنـد؛ و از سـوی ديگـر در حرکتـی نگدي  مـی  -نوروز است
هـا ها و ارزشها رفته، انتقال کنشمرکگگريگ به فراسوی فيه 

 زنند.  به آئین بعدی و خلق فضاهای گفتمانی جديد را رقم می

 گیرینتیجه بحث و
ــین، نقــش  ــاريخ، فرهنــ ، اســطوره و آئ در جــوامعی کــه ت

در مراودات اجتمـاعی دارد و يـا ارتباطـات آئینـی ای  برجسته 
کند، نقش مهمّی در زندگی جمعی و فردی کنشگر ان ايفا می

های مرتبط امری ضروروی است. با توجه بـه مطالعۀ گفتمان
نقش حضور پديداریِ عامل انسانی در جريان گفتمان نـوروز، 

را   توان برای اين گفتمان، تنها کارکرد محدود بـه کـنشنمی
در نظر گرفت؛ بلکـه بـر اسـاس منطـق ديـالکتیکیِ حضـور، 

شناختی گفتمـان نیـگ انسان-شَوِشی و کارکردهای نشانه نظام
گردد تا چگونگیِ عبور از فرآيند کنشی بـه  فرآينـد مطر  می

محـورِ  نـوروز تطبیقی بررسی شود. همچنین گفتمان روايـت
محرّکِ کنش جمعی است که کنشگران را در جريانی عاطفی 

های آئینی کرده؛ از يـ  سـو موجـ  ای از کنشوارد زنجیره 
گـردد و از ديگـر سـو، ها و معناها مـیتغییر در باورها، ارزش

کنـد گردد که ايجاب میگیریِ هويّت جديدی میسب  شکل
کنشگران، مشتاقانه برای پیشبرد ي  آرمان مشترک يا آئـین 
ملّی و در جهت خیرِجمعی رفتـار کننـد. روايـتِ نـوروز، ابـگارِ 

های نـوروزی، تجربـۀ اصلی تثبیت هويّت است، چرا که آئین
زيستۀ هگاران سالۀ ايرانیان است که در حافظـۀ جمعـیِ آنـان 

 شـود. فضـاهای تعـاملی، ارزشـی ونقش بسته و روايت مـی

ای نشـانه گفتمـانی، از نـوروز سـپهرکنشی میان عوامـلبرهم
آن همـواره فضـاهای   سـازد کـه در سـاحت توپولوژيـ می

های حاکم بر هر فضا به ديگر فضاها منتقل گفتمانی و ارزش
بودن و پويا بودنِ مکان و پیشتاز بودنِ زمـان؛ شود. تعاملیمی

يافتن زود هنگام نوروز پیش از موعد خويش که سب  جريان  
توپولـوژيکی اسـت. نتیجـۀ های اين نظـامگردد، از ويژگیمی

تطبیـق و گیریِ گفتمـان  چنین فضای تعاملی و ارزشی، شکل
کنشگران نـوروزی، ديگـر  گفتمانی است.  وحدت میان عوامل

دغدغــۀ منــافع مــادّیِ خودمــدار را ندارنــد بلکــه بــه واســطۀ 
جمعی و همدلیِ ايجـاد شـده از طريـق قـدرت عـاطفیِ کنشِ

ــوع ــافع ن ــه من ــوروز، ب ــت ن ــدئولوژي  و رواي ــتانه، اي دوس
عناصـر آئینـی نـوروز در ايجـاد و   انديشـند.دوستانه میمیهن

های بنیـادين مشـترک میـان کنشـگران نقـش تثبیت ارزش
های تعیّنـی با عبور از کنشبدين ترتی   نوروز  مرکگی دارند.

هـای به وضعیّت شَوِشی غیرتعیّنی و درهـم آمیخـتن جريـان
سوی نظام تطابقی و پديـداری عاطفی؛ ما را از نظام تقابلی به 

دهد که »من« و »ديگری« را از موضـعِ کـنش بـه سوق می
ــوانی  ــر اخــلاق پهل ــی ب ــالوگی مبتن ــراکنش در دي موضــع ف

 .رساندمی

 . فرآيندهای گفتمان روايتمند نوروز 1جدول 

 گفتمان  ها ویژگی 

 محور سوژهحضور کنش ✓
 سازی مقدّمات نوروزای جهت آمادههای آستانهکنش ✓
هــای های میدانی و عملیّاتی برای تحقــق کــنشکنش ✓

 ایآستانه

 کنشی 

 عبور از کنش به شَوِش ✓

 میان عوامل گفتمانی ايجاد فضای عاطفی ✓

 گیری تعاملات گسترۀ ادراکیشکل ✓

 شوشی 

 »ديگری« و توجه به جایگاهعبور از »من«  ✓

 سوژه-گرتبديل اُبژه به کنش ✓

، باااور و درک متقابل با ديگــری بــر اســاس احســاس ✓

 مشترک ارزش

 های تعیّنی به وضعیت شوِشیعبور از کنش ✓

 تطبیقی 

 عملکرد فراخود و فراکنشی ✓

 بر اساس اخلاق پهلوانیمحوريّتِ ديگری  ✓

هاااای میرماااادنی در نتیجاااۀ تولیااادارزش ✓

 حضوری کنشگرانهم

 ارزشی 
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